
گرفت.2 جام او در جمشيد كه قصر بـچهآن گرفتآهو آرام روبه و كرد

عمرگوركهبهـرام همه گرفتديديميگرفتي بهرام گور چگونه كه

است دنيا بيثباتي و بيوفايي بيت دو .مفهوم

بودي وفـايي اگر جهـان طـبـع دگرانتوبهنوبتدر از نيامدي خود

بـخت و بمـاندي جم بر ملـك تخت؟تواگـر و تاج شدي ميسر كي را

جمشيد:جم

نبرد جهان از جام حكايت جز دنيويزنهارجمشيد اسباب بر مبند دل



شدند.3 آداب و فضل مـحيط كه شدنددرآنان اصحاب شمع كمال جمع

برونره نبردند تـاريك شـب شدندگفتندزين خواب در و فسانهاي

ذاتپيام حقيقت هستيو جهان اسرار كسنميتواند هيچ كه است اين بيت دو اين

دريابد را :جهان

بيتمعني ياران:دو سرآمد كمالات جميع در و گشتند آدابدان و فاضل كه آنان

گرفتند قرار (خود شدند. ياران .)پيشواي

مادياز عالم ناداني(محدودهي و جهل ننهادنـد)يا فراتـر سخنانشـان.قدمي

بردند بهسر بيخبري و غفلت در و بود افسانهاي مردند(همانند ).يا



بـحر آمدهاين زوجود نهفتبيرون

بسفتكـهكسنيست تحقيق گوهر اين

گفته سودا سر از استهركسسخني

روي گفتكهزان كسنميداند هست

است:سودا مراد اول معني دو اينجا در عشق، هوس، و هوا غلط، .خيال



نـهاسرار را دانيازل منتو نه منوينو نه و خواني تو نه معما حرف
تو و من گفتگوي پسپرده از منچونهست نه و ماني تو نه برافتد پرده

تـرددايواننداينسـاكنانكـهاجـرام خــردمندانــنداسبـاب
نكني گم خرد رشتهي سـرِ تـا كـههان گردانندكـĤنان سـر مـدبرند

اينغرقهي نـه ور بيشنيستمحيطوهـميم كناري تُـنُـكآبــي از
محيط:وهم تنكآبي:گمان عمق:اقيانوس آبكم

اقيـانوس:بيتمعني هماننـد ما تفكرات ميكنيم فكر هستيم توهم در غرق چون
است مايه كم و محدود ما آگاهيهاي حاليكه در .است

ميبينيم:تذكر بسيار خيام رباعيات در را مفهوم .اين


